
 

 

Analytical–Critical Study of Sunni and Shi‘i Exegetes’ Views on Divine Kayd and Istidrāj: 

A Lexical and Theological Approach 

Abstract 

Divine descriptive attributes in the Qur'an—because they employ human-like terminology—have 

consistently been a focal point of debate in interpreting and analyzing the nature of God's 

attributes. This challenge arises from the concern of either ascribing morally reprehensible actions 

to God or falling into the trap of anthropomorphism. The present study specifically investigates 

the verbs kayḍ (scheming) and istidrāj (gradual entrapment) and examines the possibility of 

attributing them to God. Employing an analytical–critical methodology, it evaluates the exegetical 

perspectives of fifteen prominent commentators representing diverse Islamic traditions. 

To this end, the study first provides a philological and Qur'anic analysis of the two concepts. It 

then classifies the exegetical opinions into six distinct approaches, assessing them through 

semantic, theological, and interpretive criteria. The findings indicate that attributing kayḍ and 

istidrāj to God can be justified on two complementary grounds: first, that these verbs are 

linguistically free from inherent moral reprehensibility; and second, that even if they carry a 

negative connotation, their Qur'anic usage denotes actual, reactive, and just actions that occur 

within the framework of divine retribution and guidance. Consequently, the interpretations that 

understand these actions as genuine, wise, and consistent with the divine order align more closely 

with the apparent meaning of the verses, the principles of monotheism, and rational foundations. 

In contrast, interpretations relying on figurative re-interpretation, rhetorical resemblance 

(mushākalah), metaphor, or deterministic theological premises lack the necessary conceptual and 

theological coherence . 
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 چکیده

اند؛ چالشی که  دلیل کاربرد واژگان انسانی، همواره محل چالش در تفسیر و تحلیل صفات الهی بودهصفات خبری الهی در قرآن، به
طور خاص به تحلیل افعال »کید«  شود. این پژوهش بهوارگی ناشی میدادن افعال قبیح به خداوند یا افتادن در دام انساناز بیم نسبت

مفسر برجسته    ۱۵های تفسیری  انتقادی، دیدگاه–ها به خداوند پرداخته و با رویکردی تحلیلیو »استدراج« و بررسی امکان انتساب آن
از مذاهب مختلف اسلامی را ارزیابی کرده است. در این مسیر، ابتدا تحلیل لغوی و قرآنی دو مفهوم مذکور ارائه شده، سپس آرای  

  نتایج  اند.معناشناختی، کلامی، و تفسیری مورد بررسی قرار گرفته  هایپایه شاخص  بندی و بردیدگاه دسته  ششتفسیری در قالب  
لحاظ  که این افعال بهدهد که نسبت کید و استدراج به خداوند، بر دو مبنای مکمل قابل دفاع است: نخست آنپژوهش نشان می

اند  که حتی در فرض وجود معنای منفی، این افعال در سیاق قرآنی افعالی واقعی، واکنشی و عادلانهاند؛ و دوم آنلغوی، فاقد قبح ذاتی
هایی که این افعال را تدابیر حقیقی، حکیمانه و  رو، دیدگاهیابند. از اینهای جزا و هدایت الهی تحقق میکه در چارچوب سنت

هایی مبتنی بر تأویل  که دیدگاهر حالیترند؛ ددانند، با ظاهر آیات، اصول توحیدی و مبانی عقلی هماهنگسازگار با نظام ربوبی می
 اند. لفظی، مشاکله، مجاز یا مبانی جبرگرایانه، فاقد انسجام مفهومی و کلامی لازم

 واژگان کلیدی 

 وارگیانسان ،مفسران فریقین ،صفات خبری، استدراج ،خدا کیدتفسیر قرآن،  
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 مقدمه 

رود. در این میان،  شمار میهای اساسی در مسیر معرفت خداوند بهمدخلدر اندیشه دینی، شناخت صفات الهی همواره یکی از  
شوند، در منابع تفسیر و  تنهایی قابل فهم یا اثبات نیستند و صرفاً از طریق نقل شرعی شناخته میبخشی از صفات که از راه عقل به

 اند. حدیث با عنوان »صفات خبری« مورد بحث قرار گرفته

کار  های انسانی بهشوند که در زبان عرفی، برای توصیف مخلوقات یا کنشاین دسته از صفات معمولًا در قالب واژگانی بیان می
رو، هنگام مواجهه با تعابیری چون »ید«، »استواء« یا »مکر«، خطر تسرّی مفاهیم جسمانی، حادث یا قبیح به ذات  روند. از همینمی

تعالی وجود دارد. چنین چالشی مفسران قرآن را واداشته تا با نگاهی تنزیهی و هماهنگ با اصول توحید و عدل، به بازخوانی و  باری
 انگاری در توصیف صفات الهی پرهیز کنند. تأویل دقیق این مفاهیم پرداخته و از هرگونه انسان

اند؛  واژگان خاصی از صفات افعال الهی مانند »کید« و »استدراج« در برخی آیات قرآن به خداوند نسبت داده شده  طرح مسأله:
که این مفاهیم در زبان روزمره انسانی، اغلب ناظر به نیرنگ، فریب یا مکری منفی هستند. این اسناد قرآنی، اگر بدون تفسیر  در حالی

  وارگی و تصور ناصحیح از ساحت ربوبی سازند. دقیق و تنقیح مفهومی رها شوند، ممکن است فهم صفات الهی را دچار نوعی انسان
که »آیا نسبت دادن افعال قبیح به خداوند  از منظر کلامی نیز، این مسئله با یکی از مباحث دیرپای الاهیات اسلامی پیوند دارد: این

اند، در  ع یا حتی امکان چنین افعالی را منافی با علم، غنا و حکمت الهی دانستهممکن است؟« برخی متکلمان، همچون معتزله، وقو 
اند. این مسئله، با تنوع آرای کلامی، در دانند، اصل امکان را نفی نکردهحالی که اشاعره، هرچند وقوع را مشروط به حکمت می

؛ اشعری، 177/ 2،  بخش 2قاضی عبدالجبار ، بی تا، جآثار متکلمان امامیه نیز انعکاس یافته و مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است )
 (. ۳۳1–۳۳1۰ق، 1۳۹۹حلی، ؛ 177بی تا، 

نماید. مقاله حاضر با استناد به منابع  ها ضروری میرو، بررسی دقیق این مفاهیم و رویکردهای تفسیری مفسران نسبت به آنازاین
از زمخشری،   الکشافاز طبرسی،    مجمع البیاناز شیخ طوسی،    التبیاناز طبری،    جامع البیانتفسیری برجسته شیعه و سنی شامل:  

از رشیدرضا، تفسیر المراغی،   تفسیر المناراز قرطبی،    الجامع لأحکام القرآناز فخر رازی،    مفاتیح الغیباز بیضاوی،    أنوار التنزیل
القاسمی،   القرآن تفسیر  التنویر از سید قطب،    فی ظلال  و  ابن عاشور،    التحریر  القرآناز علامه طباطبایی،    المیزاناز  از    من وحی 

 صدد تبیین مفهوم، نحوه انتساب، و کارکرد این افعال در نظام معرفتی قرآن است. از جوادی آملی، در  تفسیر تسنیمالله، و فضل

ای، در سطح استنادات از نوع شناسی، در مرحله گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهاین پژوهش از منظر روش  روش تحقیق:
پیش رفته است. مسئله اصلی تحقیق، بررسی معنای قرآنی    (تطبیقی ـ انتقادی)  اسنادی، و در مرحله تحلیل، با رویکرد تحلیل محتوا 

ها در منظومه معارفی قرآن درباره صفات الهی است.  و تفسیری افعال »کید« و »استدراج« در نسبت با خداوند و تبیین جایگاه آن
برای این منظور، ابتدا کاربرد این واژگان در آیات قرآن واکاوی شده، سپس آراء تفسیری پانزده مفسر برجسته در خصوص نحوه  



 

 

های  کوشد با ارزیابی دقیق استدلالبندی و تحلیل گردیده است. در نهایت، پژوهش میآوری، دستهانتساب این افعال به خداوند جمع
 ای مستند و سازگار با اصول عقلی و کلامی از این مفاهیم دست یابد. هر دیدگاه، به بازخوانی

کید بر قرآن و روایات«، نویسندگان  در مقاله:  پیشینه پژوهش ای با عنوان »خوانشی تحلیلی توصیفی بر سنت استدراج الهی با تأ
ی آیات و روایات اسلامی واکاوی کنند. این پژوهش اند تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی، مفهوم استدراج را بر پایهتلاش کرده

کند که در سطوح های اشاعره و عدلیه در نسبت دادن گمراهی به خداوند، استدراج را سنتی مقید معرفی میضمن اشاره به دیدگاه
هایی همچون تداوم نعمت، غفلت انسان و ناگهانی بودن عذاب همراه است. هرچند این  دهد و با نشانهفردی و اجتماعی رخ می

ی مؤثر است، اما تمرکز آن به بررسی محدود روایات و تحلیل اجمالی  های استدراج در نظام عذاب الهساختن ویژگیمقاله در روشن
بندی تحلیلی  های کلامی، و دستهتر آرای مفسران در طول تاریخ، تنوع قرائتدو مکتب کلامی منحصر شده و از بررسی گسترده

 ش(.1۴۰2)بلالی و همامی،  رودهای تفسیری در باب نسبت استدراج و کید به خداوند فراتر نمیاستدلال

های  مقالۀ »بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری« با تمرکز بر مفهوم استدراج، تلاش کرده است این سنت الهی را از جنبه
عنوان یکی از قوانین عام و تکرارشونده الهی  شناختی تحلیل کند. نویسنده استدراج را بهگوناگون قرآنی، تفسیری، کلامی و روان 

در تاریخ بشر معرفی کرده و آن را در دو سطح فردی و اجتماعی بررسی کرده است. در این مقاله، مفاهیمی مانند »املال«، »تمتیع«،  
اند و برخی مفاهیم دیگر نظیر »مکر« و »کید« نیز در چارچوبی  عنوان مفاهیم مرتبط با استدراج مطرح شده»امهال«، و »تزیین« به

اند و نه نسبت دقیق  صورت مستقل تحلیل شدهحال، این مفاهیم نه بهاند. با اینورده شدهتر و در ذیل ساختار معنایی استدراج آکلی
ی معنای استدراج و  های مفسران دربارهها با استدراج از منظر لغوی، تفسیری یا کلامی واکاوی شده است. همچنین، دیدگاهآن

ای آرای متکثر  اند و از بررسی مقایسهکاربرد آن در آیات قرآن، عمدتاً در قالب ارجاعات کلی و بدون نظام تحلیلی مدون طرح شده
 (.ش1۳۸۶)معموری، اند ها فرو ماندهتفسیری و تحلیل استدلالیِ مبانی کلامی آن

 خدا در قرآن کریم  کید  و استدراجشناسی  مفهوم .1

 کید . 1. 1

اندیشی سخت و درگیری شدید برای خروج از وضعیت دشوار است. ابن فارس آن را  د« به معنای چارهيکید از ریشه ثلاثی »ک
و حسن جبل نیز آن را به خروج یا نفوذ فشارآلود چیزی از ( ۵/1۴۹ق، 1۴۰۴ی همراه با شدت« تفسیر کرده )ابن فارس، به »معالجه

 (. ۴/17۸۵، م2۰1۰درون تعبیر کرده است )جبل، 

رود.  تواند نیک یا بد باشد؛ هرچند بیشتر در معنای منفی به کار میداند که میدر معنای اصطلاحی، راغب کید را تدبیر پنهانی می
مصطفوی کید را شامل  (.  72۸ق، ص1۴12دهنده پیش از مجازات دانسته است )راغب،  وی کید الهی را واکنشی پنهان و مهلت



 

 

داند که هم با تلاش و هم تأثیر همراه است؛ او میان کید الهی و انسانی  گذاری برای آسیب میریزی، اجرا، و هدفسه عنصر برنامه
 (. 1۶۳–1۰/1۵۹ش، 1۳۸۵داند )مصطفوی، تفاوت نهاده و کید خدا را واکنشی حکیمانه و قاطع می

کید بر عنصر تدبیر در کید، آن را از »خدع« متمایز می ریزی است. از نظر او، داند؛ زیرا خدع فریبی بدون برنامهعسکری نیز با تأ
 (.21۴–21۳ق، ص1۴12تر از خدع است )عسکری، کید همواره با تلاش و اراده همراه است و از نظر شدت، قوی

 استدراج . ۲. 1

مرور زمان )ابن فارس، ج« در لغت به معنای حرکت تدریجی و پیوسته است؛ مانند رفتن کودک، یا از میان رفتن نسل بهرریشه »د
گاهی دانسته و آن را  در هم پیچیدنِ انسامعنای  (. راغب »استدراج« را یا به2/27۵ق،  1۴۰۴ ن در غفلت، یا گرفتن تدریجی بدون آ

کردن  (. حسن جبل، معنای محوری این ماده را »در برگرفتن یا نزدیک۳1۰ق، ص 1۴12پله تشبیه کرده است )راغب،  به بالا رفتن پله
(. 2/۶۴۶م،  2۰1۰کند )جبل،  بردن تدریجی گناهکاران با نعمت تا سقوط نهایی تفسیر میداند و استدراج را پیشمیتدریجی با رفق«  

داند که با افزایش نعمت و بدون هشدار، موجب اتمام حجت و هلاکت  مصطفوی نیز استدراج را سیر تدریجی در مسیر نابودی می
 (. 21۴–۳/21۰ش، 1۳۸۵شود )مصطفوی،  قطعی می

 شناسی بندی مفهومجمع. ۳. 1

گاهی مخاطب   کید و استدراج هر دو بر نوعی تدبیر پنهانی دلالت دارند که هدف آن، رساندن فاعل به مقصودی خاص بدون آ
کید  رساندن یا خنثیریزی همراه با شدت، تلاش و درگیری ذهنی برای آسیباست؛ با این تفاوت که کید بر برنامه سازی دشمن تأ

برد تدریجی و آرام فرد در مسیر نابودی، معمولًا با ظاهر نعمت و غفلت است. در منابعی  دارد، در حالی که استدراج ناظر به پیش
و   فعال  عنصر  به  و  شده  دانسته  دشمنی  برابر  در  قاطع  و  پنهانی  واکنشی  اغلب  کید  عسکری،  و  مصطفوی  جبل،  راغب،  چون 

و    دهدفرسایش میو تدریجی است که از درون    شده در آن توجه شده است؛ در حالی که استدراج، فرآیندی خزندهریزیبرنامه
کاری بلکه نمودی از حکمت، اتمام حجت، و  گذارد. در نسبت با خداوند، هر دو مفهوم نه نشانه فریبمجالی برای بازگشت نمی

 روند. شمار مینظام سنن الهی در قبال طغیان انسان به

 

 



 

 

 قرآنکاربرد واژه و ریشه در  .۲

هود ؛ 1٨الأنفال  ؛ 1٩٥ ،1٨٣الأعراف ؛ ٧٦النساء ؛ 12٠آیه قرآن کریم به کار رفته است: )آل عمران   2۹بار در  ۳۵ریشه »ک ي د« 
؛  ٤٦  ،٤2الطور  ؛  ٣٧  ،2٥غافر  ؛  ٩٨الصافات  ؛  1٥الحج  ؛  ٧٠  ،٥٧الأنبیاء  ؛٦٩  ،٦٤  ،٦٠طه  ؛  ٥2  ،٥٠  ،٣٤  ،٣٣  ، 2٨  ،٥یوسف  ؛  ٥٥

 بار »کید« به خداوند نسبت داده شده است.  ۵( که از این تعداد، 2الفیل ؛ 1٦ ،1٥الطارق  ؛ ٣٩المرسلات ؛ ٤٥القلم 

،  ٨٣الأنعام،  ؛  ٩٦  ،٩٥النساء،  ؛  1٦٣آل عمران،  ؛  2٥٣  ،22٨بار در قرآن کریم به کار رفته است: )البقرة،    2۰همچنین ریشه »د ر ج«  
 ؛ 1٩الأحقاف،  ؛  ٣2الزخرف،  ؛  1٥غافر،  ؛  ٧٥طه،  ؛  21الإسراء،  ؛  ٧٦یوسف،  ؛  2٠التوبة،  ؛  ٤الأنفال،  ؛  1٨2الأعراف،  ؛  1٦٥،  1٣2

 (.٤٤القلم، ؛ 11المجادلة،  ؛ 1٠الحدید، 

 مورد به صورت »سنستدرجهم« که این استدراج را به خداوند نسبت داده است:  2مورد به صورت »درجة« یا »درجات« و    1۸

 

 « و استدراج : آیات »کید1جدول شماره  

 نشانی متن آیه  ردیف 
  متعلق کید

 ( مذکور)
 هدف از کید 

 وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لََ يعَْلمَُونَ  1

 وَ أمُْلي لهَُمْ إِنَّ كَيْدي مَتين  
 تحذیر  کنندگان آیات تکذیب 1۸۳و  1٨2الأعراف 

2 
أخَيهِ ثمَُّ اسْتخَْرَجَها مِنْ وِعاءِ أخَيهِ كَذلِكَ كِدنْا فبََدأََ بِأوَْعِيتَهِِمْ قبَْلَ وِعاءِ 

لِيوُسُفَ ما كانَ لِيَأخُْذَ أخَاهُ في دينِ الْمَلِكِ إلََِّ أنَْ يشَاءَ اللهُ نَرْفَعُ درََجاتٍ 

 مَنْ نشَاءُ وَ فوَْقَ كُل ِ ذي عِلْمٍ عَليم  

 کمک به یوسف  یوسف نبی  7۶یوسف، 

 ٤2الطور  يرُيدوُنَ كَيْداً فَالَّذينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكيدوُنَ أمَْ  ۳
کنندگان  تکذیب

 پیامبر 
 مقابله 

ذاَ الْحَدِيثِ ۖ سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لََ يَعْلمَُونَ  ۴  فَذرَْنِي وَمَنْ يكَُذِ بُ بِهََٰ

 تحذیر  کنندگان آیات تکذیب ۴۵و  ٤۴القلم  وَ أمُْلي لهَُمْ إِنَّ كَيْدي مَتين  

 1٦الطارق  وَ أكَِيدُ كَيدا  ۵
دشمنان اسلام، 

 کافران
 مقابله 

 

 های پژوهش یافته .۳

 خدا از دیدگاه مفسران کید و استدراجشناسی . مفهوم1. ۳



 

 

 بندی کرد: توان به صورت زیر دستهمی مکتب تفسیریدیدگاه مفسران درباره کید و استدراج خدا را بر اساس 

 مکتب تفسیری اشاعره 

داند: نخست، یاری  سازی یا امهالِ مجازات میفخر رازی »کید« را تدبیر پنهانی خدا برای خنثی:  ق(  ۶۰۶  –  ۵۴۳فخر رازی )
ناگهانی دنیا و آخرت )فخر رازی، (؛ دوم، اغفال تدریجی تا عذاب  12۳/ ۳1ق،  1۴2۰کردن دشمنان )فخر رازی،  نهانی پیامبر و ناکام

شمارد و آن را در قضیّه یوسف، تدبیر  (. وی انتساب کید به خدا را مجاز بلاغیِ مقابله با کید بندگان می۳۰/۶1۵؛  1۵/۴1۸ق،  1۴2۰
بنیامین، نه حیله قبیح، تفسیر میربانیِ نگه رازی،  داشتن  او همان کشاندن تدریجیِ  1۸/۴۸۸ق،  1۴2۰کند )فخر  (. استدراج نزد 

کردن از توبه، که ظاهراً لطف  های افزون برای افزایش گناه، احساس ایمنی کاذب و محرومگناهکار به هلاکت است: اعطای نعمت
 (.۳۰/۶1۵؛  1۵/۴1۸ق،  1۴2۰کنند )فخر رازی،  رسد که گمان نمیای مکر الهی است؛ عذاب از جایی فرومیو باطناً خذلان و گونه

بیضاوی نسبت دادن »کید« و »استدراج« به خدا را صرفاً از منظر بلاغی و مجازی تحلیل کرده و این  :  ق(  ۶91  -بیضاوی )؟  
کند. او این تدابیر را  عنوان تدابیر پنهان و تدریجی برای رساندن گناهکاران به عذاب، و نه افعال حقیقی قبیح، تفسیر میافعال را به

(. در ماجرای یوسف، کید الهی را الهام  ۵/2۳7؛  ۳/۴۳ق،  1۴1۸داند )بیضاوی،  ظاهراً احسان و در باطن، خذلان و مجازات می
« آن را انتقام پنهانی در پاسخ به کید دشمن  أكِيدُ كَيْداً( و در آیه »172/ ۳ق،  1۴1۸کند )بیضاوی،  برای تحقق هدفی مشروع معرفی می

های کلامی یا لغوی، تنها با تکیه بر مجانست  مخشری، بدون استفاده از استدلال(. او همچون ز ۳۰۴/ ۵ق،  1۴1۸خواند )بیضاوی،  می
 کند. لفظی و مقابله، نسبت این افعال به خدا را توجیه می

شمارد: کید الهی  قرطبی »کید« و »استدراج« را دو جلوه از تدبیر پنهان و مجازات عادلانه خدا می:  ق(  ۶۷1  –  ۵۸۰قرطبی )
(، یا نصرت نهانی مؤمنان در  2۵2/ 1۸؛ 2۰/11ش، 1۳۶۴داند )قرطبی، را یا عذاب و هلاکت ناگهانی دشمنان و نقض تدبیرشان می

مثل است نه حیله قبیح،  به(، و تصریح دارد که این تعبیر، مجازِ مقابله۹/2۳۵ش،  1۳۶۴کند )قرطبی،  « تفسیر میکِدنا لِيوسفقالب »
کند؛  دادن در برابر گناه« معرفی می(. استدراج را نیز »نعمت۹/2۳۵؛  17/7۶ش،  1۳۶۴تا تنزیه و عدل الهی محفوظ بماند )قرطبی،  

،  7ش، ج1۳۶۴کشاند )قرطبی،  داند به عذاب میریج و از جایی که نمیتدخداوند با افزونی نعمت و طولِ مهلت، گناهکار را به
شمارد که در ظاهر لطف، ولی در باطن خذلان است )قرطبی،  (، و آن را مصداق دیگر مکر الهی و »عقاب تدریجی« می۳2۹ص

 (. 2۵1، ص 1۸ش، ج1۳۶۴

نامد؛ ظاهری از ابن عاشور کید الهی را »امهال مقرون با تدبیر خفی برای نابودی خصم« می:  ق(  1۳9۳  –  1۲9۶ابن عاشور ) 
ای لفظی است، یا ﴾. انتساب آن به خدا یا »مُشاکله«2۹/۹۵؛  ۸/۳۶۵ق،  1۴2۰احسان دارد ولی در باطن نقمت است ﴿ابن عاشور،  

؛  ۳/1۰۶ق،  1۴2۰کند ﴿ابن عاشور، ای که رفتار الهی را به رفتار ماکران، در تأخیر مجازات تا وقت مقتضی، تشبیه میاستعاره تمثیلیه
ق،  1۴2۰﴾. این کید »متین« است، زیرا بر علم، عدل و حکمت مطلق تکیه دارد و از نقایص بشری تهی است ﴿ابن عاشور،  ۳۰/2۳۸



 

 

خبر به عذاب برساند  شود تا کافران را در نعمت و امنیت فرو بَرَد و بی﴾؛ غالباً در قالب استدراج و املاء ظاهر می27/۸۶؛  ۳/1۰۶
از رفاه به سقوطی نهان است، چنان۳۰/2۳۸؛  12/۹۹ق،  1۴2۰﴿ابن عاشور،   انتقال تدریجی  او تمثیلِ  که شخص  ﴾. استدراج نزد 

﴾؛ ۸/۳۶۵ق،  1۴2۰داند« آغاز شده است ﴿ابن عاشور،  پندارد اما در دام مکری الهی است که »از جایی که نمینعمت را کرامت می
شمارد ﴿ابن  اش در آیه »یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ« است که هول قیامت و ناتوانی منافقان از سجده را نتیجه استدراج پیشین مینمونهٔ برجسته

 ﴾. 2۹/۹۰ق، 1۴2۰عاشور، 

 مکتب تفسیری معتزله 

داند که کافر را به  آمیز و پنهان خدا میزمخشری »کید« و »استدراج« را دو جلوه از تدبیر عدل: ق( ۵۳۸ - ۴۷۶زمخشری ) 
از عذاب و خنثیهلاکتی ناگهانی سوق می او مجاز  الهی نزد  بلکه  سازی نقشه دشمن است؛ حیلهدهد. کید  ای مذموم نیست، 

فرود می از جایی  است که  نمیمجازاتی حکیمانه  )زمخشری،  آید که طرف  كِدنَْا  (. در »۴/۵۹۵؛  1۸2/ 2ق،  1۴۰7پندارد  لِكَ  كَذََٰ

(.  2/۴۹1ق،  1۴۰7خوانَد )زمخشری،  « نیز همین معنا را تدبیری ربانی برای صیانت از ولیّ خود در برابر کید برادران میلِيوُسُفَ 
بازگشت  آرام به نقطه بیدادنِ فریبنده، گناهکاران را آرامنعمتالهی است: خدا با    مرحلهبهاستدراج در نگاه او همان تدبیر مرحله

ق، 1۴۰7رود )زمخشری،  کشاند؛ »استدراج« از ریشه »دَرَج« است و مانند رشد کودک یا مرگ تدریجی، ناپیدا پیش میعذاب می
را کرامت می۴/۵۹۵؛  2/1۸1 نعمت  آن(. کافران  نابودیپندارند؛ حال  ابزار خِذلان و دام  نعمت  بدینکه همین  سان  شان است. 

گرداند و عذاب را  بیند: مکری الهی که در مقام عدالت، نقشه دشمن را به ضدّ او بازمیزمخشری کید متین را همان استدراج می
 آورد. خبر بر او فرود میبی

 مکتب تفسیری شیعه امامیه

دادن  داند: تدبیر پنهانی خدا که با مهلتشیخ طوسی کید و استدراج را یک سازوکار واحد می:  ق(  ۴۶۰  -  ۳۸۵شیخ طوسی )
خواند و انتساب واژه را  « کید را عذاب ناگهانی میإِنَّ كَيْدِي مَتيِن  کشاند. در »خبر تا نقطه عذاب میو فریب ظاهری، دشمن را بی

(. در  ۶/17۴بخش است )یوسف، (. داستان یوسف نمونهٔ کیدِ نجات۵/۴2شمرد )طوسی، اعراف، مزاوجت لفظی با کیدِ کفار می
« و تفسیر سوره قلم را صریحاً  وَأكَِيدُ كَيْداً(. آیات »۹/۴17شود )طور،  « همین تدبیر، عذاب دنیا و آخرت میأمَْ يرُِيدوُنَ كَيْداً…»

می تدریجی  میاستدراج  فرصت  خدا  تنامد؛  طارق،  دهد  و  )قلم  گردد  کامل  عذاب  استحقاق  و  آشکار  کفر  بواطن  ،  1۰/۸۸ا 
رساند؛ نه از سر اجبار دانند، به عذاب میگام، از جایی که نمیبهگوید خدا کافران را گام(. در توضیح »استدراج« نیز می1۰/۳27

آزادانه انتخاب  مجازاتِ  بلکه  کفر،  نسبتبه  تأییدِ  برای  او  است.  خودشان  در  ی  استقبال«  »سینِ  دلالتِ  به  خدا،  به  تدبیر  دادنِ 
مِنْهُمْ های بلاغیِ اسنادِ افعالِ جزایی به خدا مانند »نمایی و وعدۀ حتمیِ تدریجی( و نیز به نمونه« )آیندهسَنسَْتدَْرِجُهُمْ »  ُ «  سَخِرَ اللََّّ

 (. 1۰/۸۸؛ قلم، ۵/۴1کند. )اسراء، استناد می



 

 

شمارد: تدبیر پنهانی خدا که با مهلت  طبرسی »کید« و »استدراج« را دو روی یک سیاست الهی می:  ق(  ۵۴۸  -   ۴۶۸طبرسی )
لِكَ كِدنَْا لِيوُسُفَ »و    «هُمُ الْمَكِيدوُنَ »گفته او در آیات  بَرد. کید، بهو نعمتِ فریبنده، کفر را تا لحظه عذاب پیش می صورت  به  «كَذََٰ

(. همین کید  ۹/2۵۶؛  ۵/۳۸۶ق،  1۴۰۸دشمن به زیان خویش و تدبیر مشروع برای حفظ بنیامین جلوه دارد )طبرسی،    بازگشت حیله
که  (، چنان1۰/71۶؛  1۰/۵1۰ق،  1۴۰۸ای دارد )طبرسی،  کند و سرانجامِ قهّارانهگاه به شکل فریبِ تدریجیِ آمیخته با نعمت ظهور می

(. استدراج نزد وی همین فرایند  ۴/77۵ق،  1۴۰۸شود« )طبرسی،  دانند نازل میاصل آن »عذابی است که از جایی که کافران نمی
از گناه، بی که بنده توبه کند؛ نعمتی که در حقیقت دام هلاکت است. طبرسی تصریح  آنتدریجی است: بخشش نعمت پس 

بر گزینه آزاد کافر و ردّ صریح جبرگرایان است؛ سپس با استناد به    معنای واداشتن به کفر، بلکه مجازاتکند این انتساب نه بهمی
 (.1۰/۵1۰؛ ۴/77۵ق، 1۴۰۸خواند )طبرسی، استغفار را مصداق روشن استدراج میالسلام نعمتِ بیعلیه روایت امام صادق

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، کید و استدراج را دو جلوه مرتبط از سنت جزای الهی  :  ق(  1۴۰۲  –  1۳۲1علامه طباطبایی )
گاهانه انسان به کار میمی ساختن تدریجی انسان  گفته او، استدراج یعنی نزدیکروند. بهداند که در پاسخ به سوء اختیار و طغیان آ

پندارد  که انسان آن را سعادت میشود، در حالیدرپی که سبب غفلت و دوری از ذکر الهی میهای پی به هلاکت از راه نعمت
ساز کید الهی است؛ یعنی تدبیر نهایی خداوند برای (. این روند پنهان و تدریجی، زمینه1۹/۳۸۶؛  ۸/۳۴۶ق،  1۳۹۳)طباطبایی،  

 (.2۶1/ 2۰ق، 1۳۹۳توفیق )طباطبایی، های باطل، از طریق استدراج، املاء، و سلب سازی نقشهخنثی

کید می که در ماجرای یوسف،  شود که خالی از ظلم باشد؛ چنانکند که این کید تنها در صورتی به خدا نسبت داده میعلامه تأ
(. او مکر و کید کفار را  22۶–11/22۵ق،  1۳۹۳شده برای تحقق هدفی مشروع است )طباطبایی،  معنای تدبیری الهامکید الهی به

کند که نه فریب، بلکه بازتاب علم و عدل الهی در برابر  داند و پاسخ الهی را عدالتی پنهان و حکیمانه توصیف میمقابله با حق می
 طغیان بشر است. 

از نظر محمدحسین فضل الله، »کیدِ الهی« تدبیر خفیّ و استوار خدا برای آزمون و یاری مؤمنان  :  ق(  1۴۳1  –  1۳۵۴فضل الله )
های کافران است )فضل الله،  ناپذیری تدبیر الهی در برابر نقشهبیانگر نظام اختیار انسان و شکست  «إِنَّ كَيْدِي مَتِين  »است؛ در آیه  

لِكَ كِدنَْا لِيوُسُفَ »(، و در مواردی چون  7/۳۰1ق،  1۴۳۹ شود  دادن مسیر خیر برای تحقق هدفی پسندیده تعبیر میمعنای سامانبه  «كَذََٰ
بر احاطهٔ کامل خدا بر اسرار دشمنان و طراحی پیروزی    »وأكيدُ كيداً«شود که  (؛ همچنین تصریح می۹/۴۵۴ق،  1۴۳۹)فضل الله،  

»فال ذين كفروا هم گردد:  (، در حالی که نتیجهٔ نهایی کید، به خودِ کافران بازمی2۰/1۰۴ق،  1۴۳۹پیامبر دلالت دارد )فضل الله،  

(. »استدراج« نزد او همان آزمون تدریجی از راه فراوانی نعمت و رفاه است که غفلت و  21/ 1۸ق،  1۴۳۹)فضل الله،    المكيدون«
برداری  (؛ این فرایند در قیامت با پرده7/۳۰1ق،  1۴۳۹کشاند )فضل الله،  آفریند و گمراهان را از ضلالتی به ضلالت دیگر میغرور می



 

 

کند، که ثمرهٔ استدراج دنیوی و عجز روحی  « ـ و ناتوانی آنان در سجده جلوه می»يَوْمَ يكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ از عذاب شدید ـ کنایهٔ  
 (. 1۹/121ق، 1۴۳۹آنهاست )فضل الله، 

کید، »تدبیر نهانی با ظاهر لطف و باطن قهر«، ذاتاً نه حسن است و نه قبیح؛ ارزش آن وابسته  : ...( -ق  1۳۵۲جوادی آملی ) 
، زیرا مکر الهی رحمتِ تربیتی است  »اللَّ  خيرُ الماکرين«فرماید  گوید قرآن برای رفع توهّمِ قبح میبه غایت است. جوادی آملی می

آملی،   »پله(٣٥٩  -  ٣٥٧/    ٣1،  1٤٠1)جوادی  استدراج  است:  .  سقوط«  نقطه  به  فریبنده  نعمتِ  راهِ  از  کافر  کشاندنِ  پله 
اند و فاعل  دهد مدبّراتْ مجرینشان می  »أمُْلي«. ضمیر مفرد در  (٣٥٣/    ٣1،  1٤٠1)جوادی آملی،    »سَنسَْتدَْرِجُهُم… وَأمُْلي لهم«

لهی »متین« است؛ ابزار هر مکر در قبضۀ اوست، پس مکر بشر در برابرش . کیدِ ا(٣٥٤/    ٣1،  1٤٠1حقیقی خداست )جوادی آملی،  
دانند باطل است؛ قبح در ذاتِ  . بنابراین رأی کسانی که مکر الهی را قبیح می(٣٥٨/    ٣1،  1٤٠1»ضعیف« است )جوادی آملی،  

. رفاه کافر برکت نیست؛ قرآن آن را »املا و استدراج برای فزونی گناه« معرفی (٣٥٩  -  ٣٥٧/    ٣1،  1٤٠1کید نیست )جوادی آملی،  
است    »مَتاع  قليل«. از این رو، »تقلّب کافران در بلاد« صرفاً  (٩٩/    1٣،  1٤٠1)جوادی آملی،    »نمُْلي لهم ليزدادوا إثماً«کند:  می

. در  «(۴۳۳جلسه    –، »تفسیر سوره بقره  1۳۶۶، و ثروتشان نباید مؤمن را بفریبد )جوادی آملی،  ( 1٠٠/    1٣،  1٤٠1)جوادی آملی،  
بالبَلوى«برابر، بلا برای مؤمن کارگاهِ رشد است:   ناپذیر الهی است و جبرانش اجر  ؛ ابتلا، سنتِ تخلف»رُبَّ مُبتلَیٍ مَصنوع  لَهُ 

. بدین ترتیب، نعمت یا نقمت بودنِ رخدادها به ایمان و تقوای انسان بستگی دارد؛ این بنیاد،  (12٠/  1٣، 1٤٠1بیشتر )جوادی آملی، 
 کند. هم دیدگاه »نعمتِ کافر = لطف« را و هم پندار »هر بلا = قهر« را رد می

 مکتب تفسیری سلفی 

( پیش:  ق(  ۳1۰  -۲۲۵طبری  از  و  پنهانی  تدبیر  را  »کید«  اراده-طبری  تحققِ  برای  خداوند  میچیدهٔ  با  اش  گاهی  داند: 
لِكَ كِدنَْا لِيوُسُفَ » کردن نقشهٔ خصم، و گاهی با وانمودِ لطف و نعمت به دشمن تا به دام عذاب افتد. او در تفسیر  خنثی )یوسف:    «كَذََٰ

(.  1۹۴–1۶/1۸۴تا،  )طبری، بیگوید این تدبیر الهی قانونی، همراه با رضایتِ طرف مقابل و در راستای هدف ربّانی است  ( می7۶
)طارق:    «وَأكَِيدُ كَيْداً»( و  ۴2)طور:    «فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدوُنَ »(،  ۴۵؛ قلم:  1۸۳)شعراء:    «إِنَّ كَيْدِي مَتيِن  »در آیاتی همچون  

آراید تا ناگهان گرفتار عذابی محتوم  شمرد: خداوند کافران را با زیور نعمت میج« می( کید الهی را مترادف »مکر« و »استدرا1۶
(. استدراج نزدِ او همان امهالِ تدریجی همراه با اغفال  ۵۶2–2۳/۵۶1؛  ۳۶۳–۳۵۹/ 2۳؛  22/۴۸۴؛  2۸۸– 2۸7/ 1۳تا،  )طبری، بیشوند  

مندی دام کید متین الهی است و عذاب دفعی پایان آن  که درک کنند این بهرهآنشوند بیاست؛ کافران در رفاه ظاهر سرمست می
نقل نمی۵۶2–2۳/۵۶1؛  2۸7–1۳/2۸۶تا،  )طبری، بی  است باره  این  کند و صریحاً استدراج را مصداق  (. طبری قول دیگری در 

 داند. روشنِ همان کید خدا می



 

 

داند: خداوند با »کید« خویش، که  رشید رضا کید و استدراج را دو روی یک سنّت الهی می: ق( 1۳۵۴  – 1۲۸۲رشید رضا )
هایشان علیه خودشان  رساند که نقشهای مییابند، به نقطهکه درآنهمان تدبیر پنهانی از راه گسترش نعمت و رفاه است، منکران را بی

(. این تدبیر در تعبیر قرآنی »استدراج« نیز تبلور  ۹/۶۵۰؛ ۹/۴۵2؛  ۹/27؛ ۳1۵/ ۳ق، 1۴1۴برگردد و عذاب ناگهانی فرا رسد )رضا، 
اش شکست  شوند؛ نمونهبه سوی هلاکت قطعی رانده می  امهال و فزونی ظاهری نعمت،  پلهیابد؛ بدین معنا که کافران در پلهمی

(. او با استناد به دعای نبوی »اللهم امکر لي ۴۵1/ ۹ق،  1۴1۴ست )رضا،  های مقطعی پیش از فتح مکه انهایی قریش پس از کامیابی
ِ »ولا تمکر عليّ« و آیات  کید می «وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللََّّ »و  «أفََأمَِنوُا مكْرَ اللََّّ کند که مکر و استدراج الهی واقعی و عین عدل و  تأ

 (. 11/۳۳۴ق،  1۴1۴حکمت است، نه صرفاً »مجاز مشاکله« )رضا، 

داند: گاه در قالب امهال و اغفالِ مُهلِک  مراغی »کید« الهی را تدبیر نهان و مکافات عادلانه می:  ق(  1۳۷1  –  1۳۰۰مراغی ) 
(، و گاه  21/ 1۳تا،  )مراغی، بی (، گاه به صورت الهامِ تدبیر مشروع مانند صیانت یوسف و بنیامین  2۹/۴۵؛  ۹/122تا،  )مراغی، بی

(.  ۳۰/11۸؛  27/۳۵تا،  )مراغی، بی بدکاران به سوی خودشان که از باب مشاکله لفظی »کید« نام گرفته است    صرفِ بازگرداندن نقشه
کید می یابد:  کند این نسبت، با عدالت و حکمت خداوند کاملًا سازگار است. همین منطق در باب »استدراج« استمرار میاو تأ

کشاند؛ نعمتی که ظاهراً احسان است، ولی در واقع نقمت و  ه ورطه تباهی میخداوند با افزودن نعمت و رفاه، کافران را نادانسته ب
(. برای تبیین این  2۹/۴۵؛  122/ ۹تا،  کید الهی است »لأنه تعالی یفعل بهم ما هو نفع لهم ظاهراً وهو یرید بهم الضرر« )مراغی، بی

 (. 2۹/۴۵تا، کند )مراغی، بیاستشهاد می «إنَّ اللهَ ليَمُلي للظالمِ حتى إذا أخَذهَُ لم يفُلِتْهُ »سنت، وی به حدیث 

داند: کید، تدبیر پنهان و قوّتی است  قاسمی، »کید« و »استدراج« را دو روی یک سنّت الهی می: ق(  1۳۳۲  –   1۲۸۳قاسمی )
﴾ این  ۹/۳۰۵؛ ۵/2۳۰ق، 1۴1۸که در »إِنَّ کَیْدِي مَتِینٌ« ﴿قاسمی، برد؛ چنانکه خداوند برای امهال و سپس کیفر کافران به کار می

لِكَ كِدنَْا لِيوُسُفَ »تدبیرْ امهال همراه با مجازات نهایی و در   ای مشروع برای تحقق هدف حق معرفی شده است ﴿قاسمی، وسیله  «كَذَٰ
﴾؛ او با نقل ابن جریر، کید  ۹/۵۴ق،  1۴1۸گرداند ﴿قاسمی،  ﴾، و خداوند سرانجام نقشهٔ کافران را بر خودشان برمی۶/2۰۴ق،  1۴1۸

﴾. استدراج نیز در نگاه وی  ۴۵2/ ۹ق،  1۴1۸شود ﴿قاسمی، موجب هلاکت تدریجی می  داند که ای از املاء و عدالتی میرا استعاره
مرحلهٔ گمراهان به نابودی است؛ نعمت، سلامت و طول عمرِ ظاهراً کرامتی، در حقیقت ابزار همین کید  بههمان سوق دادن مرحله

 ﴾.۹/۳۰۵؛ ۵/2۳۰ق، 1۴1۸کشاند ﴿قاسمی، است و ایشان را ناپیدا به سقوط می

شمارد: »کید الله« تدبیر پنهانی و  سید قطب کید و استدراج را دو جلوه از سنّت الهی می:  ق(  1۳۸۷  –  1۳۲۴سید قطب ) 
﴾؛  ۶/۳۶۶۸؛  1۳۴۰/ ۳ق،  1۴۰۸کشاند ﴿قطب،  خبر به دام نابودی میها بیدادن و فریبِ نعمتای است که کافران را با مهلتقاهرانه

که در قصه یوسف ظاهرِ شرّش به  ﴾، چنان۶/۳۴۰1ق،  1۴۰۸این کید، پاسخِ برتر به کید بشر و نشانه قدرت مطلق الهی است ﴿قطب،  
﴾. استدراج  ۶/۳۸۸1ق،  1۴۰۸ظلم است ﴿قطب،  ﴾ و مقصودش اتمام حجت بی۴/2۰2۰ق،  1۴۰۸انجامد ﴿قطب،  رحمت و خیر می

کند:  دانند به هلاکت نزدیک میا از جایی که نمیمرحله است: خدا با رفاه و امنیت ظاهری، مکذّبان ر بهنیز همین تدبیرِ مرحله



 

 

﴾؛ هشداری مهلک برای منکران و مایه طمأنینه مؤمنان، زیرا ۶/۳۶۶۸؛  ۳/1۴۰۴ق،  1۴۰۸﴿قطب،    « سَنسَْتدَْرِجُهُمْ… إِنَّ كَيْدِي مَتيِن  »
 پیکار حقیقی دشمنان نه با پیامبر که با خدای قهار است. 

 : خلاصه دیدگاه مفسران درباره »کید و استدراج خدا« در قرآن کریم ۲جدول شماره 

 ردیف 
مکتب 
 تفسیری 

 دیدگاه  نام مفسر

 اشاعره 1

 ق( ۶۰۶ – ۵۴۳فخر رازی )
( مجاز بلاغی  ۴( اغفال تدریجی ۳( یاری نهانی  2( تدبیر پنهانی 1

 ( امهال عذاب 7( خذلان باطنی ۶( احساس ایمنی کاذب ۵

 ق(  ۶۹1 -بیضاوی )؟ 
( احسان  ۴( تدریج در عذاب ۳( تدبیر پنهان 2( تفسیر مجازی 1

 ( مجانست لفظی 7پنهانی ( انتقام ۶( خذلان باطنی ۵ظاهری 

 ق(  ۶71 – ۵۸۰قرطبی )
( مجاز  ۴( نصرت نهانی ۳( عذاب ناگهانی 2( تدبیر پنهانی 1

( عقاب  7( خذلان باطنی ۶( استدراج نعمتی ۵مثل بهمقابله
 تدریجی 

  1۳۹۳ – 12۹۶ابن عاشور )
 ق(

(  ۴( مشاکله لفظی ۳( نقمت با ظاهر احسان 2( امهال تدبیری  1
( استدراج نهان  ۶( کید متین = عدل و حکمت ۵استعاره تمثیلیه 

( ناتوانی در  ۹( سقوط تدریجی ۸پنداری نعمت ( کرامت7
 قیامت 

 ق(  ۵۳۸ -۴7۶زمخشری ) معتزله  ۲
سازی نقشه دشمن  ( خنثی۳( عذاب ناگهانی 2آمیز  ( تدبیر عدل1
فریبنده  ( نعمت ۶( استدراج تدریجی ۵( کید = تدبیر حکیمانه ۴

 ( ضدیت نقشه دشمن ۸( خذلان  7

 شیعه امامیه  ۳

 ۴۶۰ - ۳۸۵شیخ طوسی )
 ق(

( مزاوجت ۴( عذاب ناگهانی ۳( مهلت فریبنده  2( تدبیر پنهانی 1
( مجازات  7( افشای باطن کفر ۶( استدراج تدریجی ۵لفظی 

 اختیاری 

 ق(  ۵۴۸ -  ۴۶۸طبرسی )
( نعمت =  ۴تدریجی ( فریب ۳( مهلت فریبنده  2( تدبیر پنهانی 1

( مجازات اختیاری  7( رد جبر ۶( عذاب قهّارانه ۵دام هلاکت 
 ( روایت استدراجی ۸



 

 

  – 1۳21علامه طباطبایی )
 ق(  1۴۰2

های  ( استدراج = نعمت۳( پاسخ به سوء اختیار 2( سنت جزا 1
(  ۶( سلب توفیق ۵( سعادت پنداری کاذب ۴کننده غافل

( بازتاب  ۹( تدبیر مشروع ۸پنهان ( عدل 7سازی نقشه باطل خنثی
 علم و عدل الهی 

  1۴۳1 – 1۳۵۴فضل الله ) 
 ق(

(  ۴( احاطه کامل الهی ۳( یاری مؤمنان  2( تدبیر خفیّ 1
( استدراج =  ۶( بازگشت کید به کافر ۵دهی مسیر خیر سامان

(  ۹( ضلالت پیاپی ۸( نعمت = عامل غفلت 7آزمون تدریجی 
 ناتوانی قیامت 

  -ق  1۳۵2جوادی آملی )
)... 

محوری در  ( غایت2( تدبیر نهانی با ظاهر لطف و باطن قهر  1
( فاعل ۴( استدراج = نعمت فریبنده برای سقوط ۳گذاری ارزش

( کید متین = مکر در  ۵اند حقیقی = خدا، مدبرات مجری
( بلا = کارگاه  7( رفاه کافر = استدراج نه برکت ۶ی الهی قبضه

( معیار نعمت یا نقمت = ایمان و  ۹ذاتی کید ( ردّ قبح  ۸تربیت 
 تقوا 

 سلفی  ۴

 ق(  ۳1۰ -22۵طبری )
پنهانی  1 تدبیر  نقشه خصم  ( خنثی۳( وانمود لطف  2(  ( ۴سازی 

 ( کید = استدراج 7( عذاب دفعی  ۶( دام نعمت  ۵اغفال تدریجی  

  1۳۵۴  – 12۸2رشید رضا )
 ق(

(  ۴نقشه دشمن ( برگشت ۳( گسترش نعمت 2( تدبیر پنهانی 1
( عدل و  7( استدراج واقعی ۶( امهال تدریجی ۵عذاب ناگهانی 

 حکمت الهی 

 ق(  1۳71  – 1۳۰۰مراغی )
( الهام  ۴( امهال مُهلک ۳( مکافات عادلانه  2( تدبیر نهان 1

( نقمت نهان  7( نعمت فریبنده ۶( بازگشت نقشه خصم ۵مشروع 
 ( استدلال روایی ۸

 ق(  1۳۳2 –  12۸۳قاسمی )
( وسیله  ۴( نقشه برگشتی ۳( امهال با کیفر  2( تدبیر پنهان 1

 ( سقوط پنهان 7( کرامت ظاهری ۶( هلاکت تدریجی ۵مشروع 



 

 

  1۳۸7  – 1۳2۴سید قطب )
 ق(

( دام نابودی  ۳( مهلت و فریب نعمت 2( تدبیر پنهانی قاهرانه 1
(  7( رفاه ظاهری ۶مرحله به( استدراج مرحله۵( اتمام حجت ۴

 هشدار مهلک 
 

 ی مفسران درباره »استدراج خدا« در قرآن کریم هابندی دیدگاهجمع.  ۲. ۳

این مفاهیم،    هایدیدگاهدقیق    با بررسی گسترده و مقایسه پانزده مفسر برجسته قرآن کریم درباره کید و استدراج، روشن شد که 
اند. برخی مفسران این افعال را تدابیر واقعی و  رغم اشتراک ظاهری در واژگان، دارای تفسیرهای بسیار متفاوت و گاه متعارضعلی

اند. گروهی نیز  ها را صرفاً بلاغی یا مجازی تفسیر کردهدانند، و برخی دیگر، انتساب آنحکیمانه خداوند در نظام جزا و تربیت می
کید دارند که این افعال تنها در بستر مقابله با دشمنان دین و نجات اولیای الهی معنا می ها در معناشناسی، نگرش یابند. این تفاوتتأ

بندی شوند. نتیجه این فرآیند، استخراج هفت  دسته  مندصورت منسجم و نظامها بهای شد تا دیدگاهاعتقادی و تبیین کارکرد، زمینه
 ها در دستگاه مفهومی قرآن است.نگاه خاصی به نسبت این افعال با خداوند و جایگاه آن  دهندهدسته متمایز بود که هر یک بازتاب

 های مفسران درباره »کید و استدراج خدا« در قرآن کریم بندی دیدگاه: دسته۳ه  جدول شمار
 قائلان توضیح  دیدگاه  ردیف 

1 
افعالی واقعی،  

محور و  غایت
 مدار سنت

در این دیدگاه، کید و استدراج از افعال حقیقی و  
اند که قبح ذاتی ندارند، بلکه بسته به  پنهان الهی

نسبت و  ارزشیابی  غایت  کفر،  یا  ایمان  با  شان 
برای می رحیمانه  تدبیر  گاهی  الهی  کید  شوند. 

ایمان و گاه تدبیر قاهرانه برای هلاکت  نجات اهل  
طاغیان است. استدراج نیز روند تدریجی از رفاه  
اتمام   با نظام جزا، هدایت و  به خذلان است که 

 حجت سازگار است. 

کید و استدراج، تدابیر واقعی جوادی آملی:  
الهی کفر،  پنهان  یا  ایمان  با  متناسب  که  اند 

 کنند. میصورت لطف یا قهر ظهور به
طباطبایی:   خنثیعلامه  الهی  سازی  کید 

گاهانه   آ طغیان  برابر  در  توفیق  سلب  و  باطل 
برای هلاکت  فریبنده  نعمت  استدراج،  است؛ 

 تدریجی. 
تنها قبیح  کید و استدراج الهی نهرشید رضا:  

حکمت و  عدل  عین  بلکه  در  نیستند  و  اند 
سنت واقع  چارچوب  الهی  تکوینی  های 

 شوند. می



 

 

ابزار نصرت اهل حق و  الله:  فضل الهی  کید 
آزمونی  خنثی استدراج  و  است  دشمن  سازی 

 فریبنده برای غربال مؤمن و هلاکت منکر. 
قطب:   و  سید  قاهرانه  تدبیری  الهی،  کید 

استدراج،  و  است  حق  حفظ  برای  کوبنده 
رفاه  نقشه راه  از  دشمن  نابودی  برای  آرام  ای 

 فریبنده. 

۲ 
تدبیر واقعی، جزای  

نه برای خصم  لاعاد
 قاهری( –)عدلی

واقعی  افعالی  را  استدراج  و  کید  دیدگاه  این 
کید اصلی بر بعد قهری و مجازاتی  می داند، اما تأ
برای آن خدا  جانب  از  تدابیر  این  هاست. 

غافلگیرانهخنثی نابودی  و  نقشه دشمن  او    سازی 
می برای انجام  قهری  روندی  نیز  استدراج  گیرد. 

کردن گناهکار از توبه و گرفتار ساختن او  محروم
 در عذاب است. 

کید و استدراج، جزای ناگهانی زمخشری:  
عدل غلبه، و  و  قدرت  با  که  خداوندند  محور 

 کشند. خبر میکافر را به هلاکت بی
کید الهی مجازاتی پنهانی است که  طبرسی:  

بازمی دشمن  است  به  نعمتی  استدراج،  گردد؛ 
 نابودی است.که بدون استغفار، دام 

افشای  مراغی:   و  حق  از  حمایت  الهی  کید 
الهی   تدریجی  آزمون  استدراج  و  است  باطل 

 برای جداکردن مؤمن از منکر. 
نقشهقاسمی:   بازگشت  خداوند  های  کید 

استدراج،   و  است  خودشان  ضرر  به  دشمن 
روندی نامرئی برای سوق به عذاب از راه رفاه  

 ظاهری.

۳ 
تحلیل کلامی، سنت  

افعال، سلب  خلق 
 کلامی( – توفیق )تحلیلی

و   کید  تحلیلی،  و  کلامی  رویکرد  با  دیدگاه  این 
کاود.  جزایی می– استدراج را در چارچوبی فلسفی

سازی دشمن  کید خدا یا تدبیر محکم برای خنثی
مکّاران.   با  رفتاری  مشابهت  نتیجه  یا  است 
گناه،  افزایش  قصد  به  نعمت  افزایش  استدراج، 

کیدْ تدبیرِ نهانِ من برای امهال و    فخر رازی:
بخشیدنِ  خنثی استدراجْ  و  است  مکر  سازیِ 
هاست تا بر گناه بیفزایند؛ ظاهرش لطف  نعمت

 . و باطنش خِذلان و سلبِ توفیق



 

 

انسان  که  است  جایی  از  عذاب  و  توبه  سلب 
 داند. نمی

۴ 
افعال مجازی و  

ای برای مقابله  مشاکله
 مجازگرا( –)بلاغیلفظی 

این نگاه، انتساب کید و استدراج به خدا را مجاز 
لفظی  مزاوجت  یا  مقابله  مشاکله،  باب  از  و 

نسبت  می خداوند  به  را  افعال  این  اصل  داند. 
آننمی و  بلاغت  دهد  چارچوب  در  صرفاً  را  ها 

به جزا  تسمیه  و  تحلیل  قرآنی  مخالف  فعل  اسم 
 کند. می

»اسنادِ »کید« و »استدراج« به خدا    بیضاوی:
و   پنهان  تدبیرِ  است:  مشاکله  و  مجاز  وجهِ  بر 
عذاب،  به  گناهکاران  رساندنِ  برای  تدرّجی 
قصهٔ   در  خذلان؛  باطنش  و  احسان  ظاهرش 
کِیدُ   »أُ در  و  حقّ،  تحققِ  برای  الهام  یوسف 

 کَیْدًا« انتقامِ نهان در مقابله با کیدِ ایشان.« 
طوسی: تدبیرِ    شیخ  »استدراج«  و  »کید« 

اند؛ در »إِنَّ کَیْدِي مَتِینٌ«  نهانِ ممزوج با امهال
عذابِ ناگهانی است و اسنادِ »کید« مزاوجتِ 
کیدِ   یوسف  در  کافران؛  کیدِ  با  لفظی 

مینجات یُرِیدُونَ  بخش  »أَمْ  در  و  آید، 
و   دنیا  عذابِ  تدبیرْ  همان  کَیْدًا«  کِیدُ  کَیْدًا/وَأَ

می استدراجِ  آخرت  »سَنَسْتَدْرِجُهُمْ«  شود؛ 
و   بواطن  آشکارشدنِ  برای  امهال  با  تدریجی 

 استحقاقِ جزا. 

۵ 
فعل تأویلی و تمثیلی  

برای بیان نقشه  
 ادبی( –تدریجی )تأویلی

خفیّ خداوند   تدبیر  از  تمثیلی  را  کید  نگاه،  این 
تدبیر  می از  استعاره  گاه  و  مشاکله  گاه  که  داند 

با  عمیق تدریجی  انتقال  نیز  استدراج  است.  تر 
مجازی   یا  واقعی  امری  نه  است،  پنهانی  نقمت 
ساده. این دیدگاه تمایز روشنی میان تفسیر لفظی  

 کند. شناختی و تمثیلی برقرار میو تحلیل روان

کیدْ امهالِ مقرون با تدبیرِ خفیّ  ابن عاشور:  
و   نقمت(  باطناً  و  احسان  ظاهراً  )یعنی  است 
اسنادش یا به مشاکله است یا استعارهٔ تمثیلیه در  
املاء   و  استدراج  غالباً  آن  نمودِ  جزا؛  تأخیر 

که  آناست: انتقالِ تدریجی از رفاه به سقوط بی
 احساس شود. 

۶ 

فعل واقعی محدود به  
سازی خصم و خنثی

–نجات پیامبر )دفاعی
 جزایی( 

در این دیدگاه، کید الهی تدبیری واقعی است اما  
و   دشمن  مکر  با  مقابله  چارچوب  در  تنها 

نقشهخنثی و  سازی  پیامبر  حفظ  برای  او  های 

برای طبری:   الهی  پنهانِ  تدبیرِ  کیدْ 
»کَذٰلِكَ  سازیِ خصم و نصرتِ ولیّ؛ در  خنثی

طرفِ   رضای  بر  مشروعِ  تدبیرِ  لِیُوسُفَ«  کِدْنَا 



 

 

به نیز  استدراج  دارد.  معنا  ابزاری مؤمنان  عنوان 
سوق رفاه،  برای  بستر  در  عذاب  به  کافران  دادن 

تحلیل   پیامبر  و  دین  با  خصومت  به  ناظر  صرفاً 
 شود. می

مقابل در راهِ هدفِ ربّانی؛ و استدراج تزیین به  
این، مصداقِ   نعمت و املاء تا أخذِ ناگهانی و 

 روشنِ کیدِ متین است. 

 » کید و استدراج خدا« در قرآن کریم های مفسران درباره ارزیابی ادله و شواهد دیدگاه .۴

 مدار محور و سنتکید و استدراج، افعالی واقعی، غایتدیدگاه اول: 

های الهی، نظام هدایت و  داند که در چارچوب سنتاین دیدگاه کید و استدراج را افعالی واقعی و حقیقی از سوی خداوند می
ها با ایمان یا کفر مخاطب  یابند. ارزش این افعال ذاتی نیست، بلکه بر پایه غایت، زمینه و نسبت آنضلالت، و تحقق عدالت تحقق می

 ها، تربیت، اتمام حجت، خذلان طاغیان و حمایت از اهل ایمان است. شود. هدف آنسنجیده می
شود که مبتنی  کید و استدراج زمانی به خدا نسبت داده میاستدلالی کلامی معتقدند    اقامه  باعلامه طباطبایی و جوادی آملی   .1

نه ظلم افعال  این  بنابراین  شرّ؛  نه آغازگری در  و  باشد  انسان، عدل و حکمت  اختیار  بلکه عین عدل  بر سوء  قبیح،  نه  و  اند 
 (. ۳۵7/  ۳1، 1۴۰1جوادی آملی، ؛ 1۵/۳7۵؛ ۶۶–۹/۶۵؛ 1/۹۶ق،  1۳۹۳خداوندند )طباطبایی،  

ُ خَيرُ الماکرين»آیاتی چون  جوادی آملی و رشید رضا    به عقیده   نیز .2 دلالت بر واقعیت    «سَنسَْتدَْرِجُهُمْ »و    «إِنَّ كَيْدِي مَتِين  «، »اللَّ 
جوادی آملی،  روشنی به خویش نسبت داده است )و فعلیت این افعال دارند، نه مجاز یا مشاکله. خداوند خود این افعال را به

 (. 11/۳۳۴؛ ۹/۶۵۰؛ ۹/27ق، 1۴1۴؛ رشید رضا، ۹۹/  1۳، 1۴۰1
در داستان یوسف، کید الهی تدبیر پنهانی و مشروع خدا برای تحقق هدف  استدلالی تفسیری معتقدند    با اقامهمفسران این دسته   .۳

توطئه خصمانه )طباطبایی،   برابر  از ولیّ خدا در  ابزار حمایت  بلکه  فریب؛  یا  نه حیله  ؛  22۶–11/22۵ق،  1۳۹۳ربوبی است، 
نیز همان روند تدریجی هدایت  (.۴/2۰2۰ق،  1۴۰۸؛ قطب،  ۹/۴۵۴ق،  1۴۳۹الله،  فضل ناپذیران به سوی سقوط و  استدراج 

؛ قطب، ۹/۴۵1ق، 1۴1۴؛ رشید رضا، ۳۵7/  ۳1،  1۴۰1جوادی آملی، عذاب است؛ نعمت ظاهر، مقدمه هلاکت باطن است )
 (.۶/۳۶۶۸؛ 1۴۰۴/ ۳ق، 1۴۰۸

دهد که کید الهی واقعاً برای اولیاء خدا خواستنی  نشان می «اللهم امكر لي ولَ تمكر علي  »استناد به دعای نبوی  رشید رضا با  .۴
 (. ۹/۶۵۰ق، 1۴1۴و خیر است و امری وجودی، نه صرف مجاز )رشید رضا،  

 قاهری(–دیدگاه دوم: کید و استدراج به مثابه تدبیر واقعی، جزای عادلانه برای خصم )عدلی



 

 

عنوان جزاءِ عادلانه در پاسخ به مکر و طغیان  داند که بهای میاین دیدگاه، »کید« و »استدراج« را افعالی واقعی و تدابیرِ حکیمانه
انجامد؛ نه  سازیِ نقشه و هلاکتِ تدریجی میدانند، به خنثیشود: امهالِ آمیخته با فزونیِ نعمت که از جایی که نمیبشر جاری می

 فریب است و نه قبیح، بلکه مطابق با عدالت و حکمت الهی. 
گردد؛ در قصهٔ  نازل در مقام مجازاتِ قاهرانه است و نقشهٔ دشمن به زیانِ خودش برمی  »هُمُ الْمَكِيدوُنَ«طبرسی و زمخشری:   .1

لِكَ كِدنَْا لِيوُسُفَ« یوسف نیز   تدبیرِ مشروع برای تحققِ حقّ و صیانتِ ولیّ خدا و بازگشتِ حیلهٔ خصم به خویش است    »كَذَٰ
 (.1۰/71۶؛ ۹/2۵۶؛ ۵/۳۸۶ق،  1۴۰۸؛ طبرسی، ۴/۵۹۵؛ ۴۹1/ 2؛  2/1۸2ق، 1۴۰7)زمخشری، 

نماید، در حقیقت  تدبیرِ تدریجیِ عذاب است؛ نعمت و سلامت و طول عمر که ظاهراً احسان می  »سَنسَْتدَْرِجُهُم«استدراج در   .2
(.  ۴/۵۹۵؛  2/1۸1ق،  1۴۰7؛ زمخشری،  1۰/۵1۰؛  ۴/77۵ق،  1۴۰۸آلتِ مکافات و سببِ اغترار و سقوط است )طبرسی،  

را تقریر کرده نیز همین معنا  ؛  ۵/2۳۰ق،  1۴1۸؛ قاسمی،  1۹/1۴۸؛  1۸/2۵1؛  1۳/11۸تا،  اند )مراغی، بیمراغی و قاسمی 
 (. ۹/۴۵2؛ ۹/۳۰۵

«، »نمُْلِی لهَُمْ لِيَزْداَدوُا إثِمًْا«آیاتی مانند   .۳ های جزاییِ  بر قدرت، قاطعیت و فعلیت این سنت  »سَنسَْتدَْرِجُهُم«و    »إِنَّ كَيْدِي مَتيِن 
 (.1۰/۵1۰؛  ۴/77۵ق،  1۴۰۸؛ طبرسی،  ۹/۳۰۵؛  ۵/2۳۰ق،  1۴1۸؛ قاسمی،  ۴/۵۹۵ق،  1۴۰7قطعی دلالت دارند )زمخشری،  

انتساب این افعال به خداوند از جهت عدل و حکمت موجه است: بدون جبر یا ظلم، سوءاختیارِ کفار مقتضیِ این کیفر   .۴
داند و قاسمی نیز نُفوذ و تمامیتِ مکرِ الهی را در برابر ضعف مکر انسانی  شود. طبرسی صریحاً جبرگرایی را مردود میمی

 (. 7/۴۹7؛ ۶/2۹۴ق، 1۴1۸؛ قاسمی، 1۰/۵1۰؛ ۴/77۵ق، 1۴۰۸کند )طبرسی، بیان می
 کلامی( –تدبیر محکم خدا، همراه با تحلیل کلامی )تحلیلی  به مثابه و استدراج کید: سومدیدگاه 

ها پیشنهاد  تر برای آنهای مفصل کلامی، معنایی محکم و عمیقتحلیلداند اما با  فخر رازی، کید و استدراج را افعالی واقعی می
یابد.  دهد. به باور او، کید الهی یا همان »تدبیر محکم« از طریق اعطای نعمت، اغفال تدریجی، و ظهور عذاب ناگهانی تحقق میمی

 کند. در عین حال، وی این انتساب را از مسیرهای مختلف معناشناختی و کلامی تحلیل و توجیه می

( مجاز لغوی از نوع جزای  1دهد:  سه تحلیل کلامی برای نسبت دادن کید به خدا ارائه می  بر اساس دیدگاهی کلامی  فخر رازی .1
( حمل  ۳( تعبیر مشابهتی: چون فعل خدا شبیه مکر است، به آن »کید« گفته شده؛  2؛  «جزاء سيئة سيئة مثلها»مکر: مانند  

فلله المكر  »(. ذیل آیه  2۳۵/ ۸ق،  1۴2۰بر معنای اصلی تدبیر محکم، که در مورد خدا از هر قبح عرفی منزه است )فخر رازی،  

بودن برای همه اسباب تدبیر، که این معنا را تأیید  گوید: مکر خدا یعنی خالقکند و می، نظریه خلق افعال را مطرح می«جميعاً 
 (. 1۹/۵۳ق، 1۴2۰دهد )فخر رازی، و بر معناهای جزایی ترجیح می



 

 

داشتن  بخش برای نگهمعنای تدبیر نجاتدر ماجرای یوسف، کید خدا بهمعتقد است  همچنین با نگاهی تفسیری  رازی  فخر   .2
گوید کید خدا  می  «أكِيدُ كيداً »و    «إن كيدي متين»(. در تفسیر  1۸/۴۸۸ق،  1۴2۰گری )فخر رازی،  بنیامین است، نه حیله

شدن از توبه  یابد: اعطای نعمت، فزونی در گناه، و محرومجا معنا مییعنی اغفال تدریجی تا لحظه نابودی؛ استدراج از همین
مثابه  ای از کید الهی به(. در تفسیر آیه ثمود، نابودی ناگهانی و غیرمنتظره قوم، نمونه۳۰/۶1۵؛  1۵/۴1۸ق،  1۴2۰)فخر رازی،  

 (. 2۴/۵۶1ق، 1۴2۰کیفر غافلگیرانه است )فخر رازی، 
ً «، »إن كيدي متين»بر اساس آیات  .۳ گیرد که سنت الهی در  ، فخر رازی نتیجه می«سَنسَْتدَْرِجُهُم»، و «نمُْلي لهم ليزدادوا إثما

 (.۳۰/۶1۵؛  1۵/۴1۸ق،  1۴2۰استدراج، تدریجی، پنهانی، و بر پایه سنجش اختیار انسان است، نه اجبار )فخر رازی، 
 مجازگرایانه( –تعابیر مجازی در چارچوب بلاغت قرآنی )بلاغی  به مثابهکید و استدراج  : چهارم دیدگاه 

در این دیدگاه، کید و استدراج افعالی واقعی در ذات خود نیستند، بلکه از باب مجاز، مشاکله یا استعاره به خداوند نسبت داده  
با  شده بنابراین  بکشاند؛  در حق خداوند  قبیح  فعل  پذیرش  به  را  انسان  نباید  الفاظ  ظاهر  که  دارند  کید  تأ گروه  این  مفسران  اند. 

 کنند.دانند و از هرگونه تفسیر ایجابیِ واقعی پرهیز میهای بلاغی و لفظی، انتساب را مجاز میتحلیل
کاری یا قبح منتهی  ای باشد که به فریبگونهکند که نسبت دادن کید به خدا نباید بهتصریح میبر اساس ادله کلامی  بیضاوی   .1

ابن عاشور نیز دو معنا برای این نسبت    (.2۳7/ ۵؛  ۳/۴۳ق،  1۴1۸شود، بلکه صرفاً از باب مقابله و مشاکله است )بیضاوی،  
کند )ابن عاشور،  کند: یکی مشاکله، و دیگری استعاره تمثیلیه؛ و هر دو را با هدف تنزیه ذات الهی از نقائص معرفی میذکر می

برخی مفسران از جمله ابن عاشور به طور کلی در مواجهه با صفات خبریه قول به  رسد  به نظر می  (. ۳۰/2۳۸؛  ۳/1۰۶ق، 1۴2۰
 . (21۵و21۴، ش1۴۰۳خواه و دهقانی، عربی آیسک، ربانی؛ 2۶/1۳۳، ق1۴2۰ابن عاشور، ) کنندمشاکله را اختیار می

خواند، اما با تحلیل بلاغی،  این کید را انتقامی پنهان در مقابل کید دشمنان می با نگاهی تفسیری ، بیضاوی »أكُِيدُ كَيْداً«در آیه  .2
گفته بیضاوی الهام مشروع برای  در ماجرای یوسف، کید الهی به  (.۵/۳۰۴ق،  1۴1۸کند )بیضاوی،  آن را مجازی معرفی می

صورت  ابن عاشور نیز در چند آیه، ظهور تدریجی نقمت را به  (.172/ ۳ق،  1۴1۸هدفی مجاز است، نه فریب حقیقی )بیضاوی،  
ق،  1۴2۰داند )ابن عاشور،  کند و اصل آن را مبتنی بر »امتناع از قبح در فعل الهی« میتمثیل بلاغی برای استدراج تفسیر می

 (. ۳۰/2۳۸؛ ۸/۳۶۵
نوعی تسمیه جزا   »أفأمنوا مكر الله«و    »يمكرون ويمكر الله«هر دو مفسر با تکیه بر اصول بلاغت و مشاکله، کید را در آیات   .۳

ق، 1۴2۰؛ ابن عاشور،  ۳/1۹۰؛  1۰۹/ ۳ق،  1۴1۸دانند که از زاویه تقابل لفظی شکل گرفته است )بیضاوی،  به اسم عمل می
۳/1۰۶  .) 

 محور، تقابلی( جزای تقابلی، نه فعل ابتدایی )مجازات به مثابهکید و استدراج : پنجمدیدگاه 



 

 

عنوان ابتکار از سوی خدا. این  شوند، نه بهاند که در پاسخ به کید و طغیان انسان صادر میافعالیدر این دیدگاه، کید و استدراج  
اند که با استفاده از قواعد بلاغی )مثل مزاوجت لفظی و مشاکله(  سازیهایی متناسب، عادلانه، و گاه از نوع خنثیافعال، مجازات

 ها واقعی نیست بلکه بلاغی و تابع ظاهر تقابلی آیات است. اند. انتساب آنبه خدا نسبت داده شده

معنای آغازگری در حیله نیست، بلکه مجازاتی است که در برابر تصریح دارد که کید الهی بهبا نگاهی کلامی  طوسی  شیخ   .1
قرطبی    (.۸/1۰۳؛  ۶/2۶۶تا،  یابد؛ و این تفسیر با عدل الهی و تنزیه خداوند سازگارتر است )طوسی، بیمکر بندگان تحقق می

کید می عباس، این افعال را  گیرد؛ او با نقل نظر ابنها صورت میکند که کید خدا قبیح نیست زیرا در پاسخ به مکر انساننیز تأ
 (. 1۳/21۶؛ ۹/۳۳۵ش، 1۳۶۴اند )قرطبی، ظاهر نعمت، اما در باطن نقمتداند که گاه حتی بههایی عادلانه میمجازات

لِكَ كِدنَْا لِيوُسُفَ«در   .2 گری دیگران معرفی آن را تدبیری از سوی خدا برای نجات از حیله  بر اساس ادله تفسیری  طوسیشیخ  ،  »كَذََٰ
قرطبی نیز کید و استدراج را در آیات    (.۶/17۴تا،  خواند )طوسی، بیکند، و در عین حال آن را از باب مجاز بلاغی میمی

 (. 7/۳۹7؛ 7/2۵۴؛ ۴/۹۸ش، 1۳۶۴کند )قرطبی، طغیان کفار معنا میصورت عقوبت ناگهانی و در پاسخ به متعددی به
کید دارند؛ کید الهی را تنها در تقابل با کید بشر   »يمكرون ويمكر الله« هر دو مفسر بر عنصر مزاوجت لفظی در آیاتی چون  .۳ تأ

 (.7/2۵۴ش، 1۳۶۴؛ قرطبی، ۴/۴۸۰تا، کنند )طوسی، بیعنوان وصف ابتدایی الهی معنا میو نه به
 خنثی( –داوری اخلاقی )لغوی ارزشتدبیر پنهان بی  به مثابه و استدراج کید: ششمدیدگاه 

عنوان  اللفظی، بهکند. او این افعال را با تکیه بر معنای تحتطرفانه اتخاذ میطبری در تفسیر کید و استدراج، رویکردی لغوی و بی
های کلامی، مجازی یا ارزشی شود. کید و استدراج  که وارد بحثکند، بدون آنمیتدبیر پنهانی برای تحقق اراده خداوند تفسیر  

   د.  ناو کیفرآفرین نزد او افعالی واقعی و تدابیری الهی
معنا  کند؛ و آن را با مکر و استدراج هممعنای »تدبیر پنهانی همراه با قصد ضرر« تفسیر میکید را به  با اقامه ادله لغوی  طبری .1

 (. 2۸۸–1۳/2۸7؛ 12/۹۵تا،  داند )طبری، بیمی
لِكَ كِدنَْا لِيوُسُفَ«در تفسیر آیه  طبری   .2 داند که در راستای حفظ بنیامین و تحقق  ، کید الهی را تدبیر قانونی و مشروعی می»كَذََٰ

»إِنَّ كَيْدِي  (. در آیات  1۹۴– 1۶/1۸۴تا،  گیرد؛ همراه با رضایت طرف مقابل و هدف ربانی )طبری، بیهدف خدا صورت می

«، »فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدوُنَ« داند: تدبیر همراه با فریب ظاهرِ نعمت، که  ، کید را با استدراج برابر می»أكَِيدُ كَيْداً«و    مَتيِن 
 (.۵۶2– 2۳/۵۶1؛ ۳۶۳–2۳/۳۵۹؛ 22/۴۸۴؛ 2۸۸–1۳/2۸7تا، شود )طبری، بیمنتهی به عذاب ناگهانی می

کند  هایی که دشمن را در رفاه غافل میآمیز« است: اعطای نعمتهمان »امهال اغفالطبری  استدراج نزد بر اساس ادله قرآنی،   .۳
 (. ۵۶2–2۳/۵۶1؛ 2۸7–1۳/2۸۶تا، آورد )طبری، بیتا ناگاه به دام عذاب افتد؛ این تفسیر را ذیل آیات مربوطه صریحاً می



 

 

 
دهد که  شده در این پژوهش نشان میها و شواهد مطرحبررسی نهایی مجموعه استدلال  ا:هادله و شواهد دیدگاه  ارزیابی

کم بر دو مبنای مستقل و قابل جمع استوار است. نخستین  دادن افعالی همچون »کید« و »استدراج« به خداوند، دستامکان نسبت
تفصیل بیان شد، منابع معتبر  گونه که در بخش نخست این پژوهش بهشناختی این دو مفهوم است. همانمبنا، تحلیل واژگانی و ریشه

می نشان  عسکری  و  مصطفوی  جبل،  حسن  اصفهانی،  راغب  فارس،  ابن  آثار  همچون  بهلغوی  استدراج  و  کید  که  لحاظ  دهند 
ذاتی قبح  معنای  فاقد  پنهانی، تلاش  ساختاری،  تدبیر  معنای  به  غالباً  برنامهاند. واژه »کید«  و  یا  ریزیقاطع  برای دفع دشمن  شده 

برخی کاربردها، آنخنثی تنها در  قبح در آن  تلقی شده و عنصر  شرّ  بهسازی  فعل ظاهر میهم  نیز  سبب غایت  »استدراج«  شود. 
نفسه نافی  بردن تدریجی فرد در مسیر سقوط است که معمولًا با ظاهر نعمت و آرامش همراه است، اما این فرآیند نیز فیمعنای پیشبه

که   در استدلال اول دیدگاه هفتم دهد که برخلاف برداشت طبریهای لغوی نشان میحکمت یا نشانه فریبکاری نیست. این تحلیل
ای نیست که بتوان آن را بالذات قبیح یا ناپسند دانست.  گونه، معنای بنیادی این واژگان بهستاکید را به »ضرر رساندن« معنا کرده

 کند. رو، انتساب چنین افعالی به خداوند از منظر واژگانی، مشکلی ایجاد نمیازاین
کید دارد. حتی اگر بر فرض، در –مبنای دوم، مبنای کلامی تفسیری است که بر شرایط و سیاق تحقق کید و استدراج در قرآن تأ
یا استعمال با خداوند نمیبرخی مصادیق  نیز مستفاد شود، در نسبت  یا ضرر  از فریب  این واژگان، مفهومی  توان آن را  های عرفی 

گری  نادرست یا مستلزم قبح دانست. چراکه در کاربردهای قرآنی، این افعال همواره در جایگاه واکنش الهی به طغیان، ظلم یا حیله
ای،  اند. یعنی کید و استدراج الهی از جنس »جزاء« و پاسخ است، نه »ابتکار شر« یا ظلم. در چنین بستر مفهومیانسان قرار گرفته

مقام عدل و مجازات الهی، مصداقی از حکمت است. این منطق همان  حتی فعلی که در سطح لفظ یا عرف، بار منفی دارد، در  
تنها موجه، مثابه رفتاری ناپسند، در مقام »دفع مفسده«، نهکه دروغ بهچیزی است که در اخلاق عملی نیز پذیرفته شده است؛ چنان

شود. به همین قیاس، اگر کید یا استدراج در پاسخ به شر انسانی و برای تأدیب یا اتمام حجت باشد، از منظر بلکه گاه واجب می
 دادن آن به خداوند وجود ندارد. عقلی و کلامی هیچ مانع اخلاقی و اعتقادی برای نسبت

به معنای نفی دیگری است، و نه    این دو مبنا، یعنی »تحلیل لغوی« و »تفسیر کلامی« یکی از    پذیرش  نه   نکته مهم آن است که 
های  دهد که واژهسو، تحلیل لغوی نشان می؛ بلکه این دو مکمل یکدیگرند. از یکپذیرش یکی متوقف بر پذیرش دیگری است

از سوی دیگر، اگر در مقام استعمال، مفهومی از    ، که همین استدلال برای مقصود ما کافی است.کید و استدراج ذاتاً قبیح نیستند
محور و حکیمانه  ها را در چارچوب افعال عدلمحور بودن این افعال در سیاق جزا، آنقبح یا فریب مفروض گرفته شود، واکنش

توان  دادن این افعال به خدا وجود ندارد، بلکه مینعی در نسبتدهد. بنابراین، از نظر قرآنی، تفسیری و کلامی، هیچ ما الهی قرار می
عنوان  گفت ظهور آیات نیز مؤید این معناست که خداوند، در مواضعی مشخص و در پاسخ به رفتار انسان، از کید و استدراج به



 

 

رو، نسبت کید و استدراج به خداوند، هم از حیث معناشناختی، هم از حیث اخلاقی برد. ازاینهایی حکیمانه و عادلانه بهره میسنت
 و هم از منظر قرآنی، قابل دفاع و موجه است. 

های فرض ذهنی و مبنای فکری رایج در میان بسیاری از مفسران، فارغ از گرایش پیشدهد  نشان میو ادله و شواهد    هامرور دیدگاه
بر این باور استوار است که در ریشه و معنای واژگان »کید« و    کلامی متفاوت آنان از سلفی و اشعری گرفته تا معتزلی و امامی

سبب ظاهر ناپسندشان به خداوند نسبت ندهند  کوشند این اوصاف را بهرو، آنان می»استدراج«، نوعی قبح یا ظلم نهفته است. از این
شناسی همین پژوهش، با استناد به منابع معتبر لغوی نشان داده شد که  ها را تأویل کنند. این در حالی است که در بخش واژهیا آن

اند، و معنای ناپسند تنها در برخی مصادیق خاص و بسته به سیاق  این واژگان، در اصل خود، فاقد هرگونه بار ذاتی از قبح یا ظلم
 آید. کاربرد پدید می

همچنین فخر رازی در ذیل دیدگاه چهارم، مسئله »خلق افعال« را مطرح کرده و کوشیده است با استناد به مبانی جبرگرایانه، افعالی  
صراحت بر اصل چون کید و استدراج را به خداوند نسبت دهد. در برابر این رویکرد، طبرسی در استدلال سوم از دیدگاه دوم، به

کید کرده و در تبیین نسبت این افعال با خداوند، مسیر متفاوتی بر پایه اختیار و مسؤولیت انسان برمی گزیند. بر این  عدل الهی تأ
مرین«  أ مر بین  أدر این زمینه، نظریه امامیه مبنی بر »و    ناتوان استاز حل مسئله  نقلی و عقلی  اساس، پذیرش مبنای جبر، از منظر  

آن خارج از چارچوب این پژوهش است )برای مطالعه بیشتر، ر.ک: سبحانی،    هاست، هرچند بحث تفصیلیگوی این چالشپاسخ
 (. 21۸–1۴7، ص2ق، ج1۴27

وجه  هیچپذیرش این فرض که واژگان »کید« و »استدراج« ممکن است در برخی کاربردها دارای معنایی منفی باشند، بهاز طرفی،  
اند که چون این افعال در عرف یا در معنای  رسد برخی مفسران دچار این خلط شدهنظر میها بر مجاز نیست. بهمستلزم حمل آن

بار منفی این  ها را بهتوان آناند، نمیمورد تصورشان، واجد  برد.  پناه  باید به مجاز و استعاره  طور حقیقی به خداوند نسبت داد و 
ویژه  به؛  رویکرد نادرست است؛ چراکه صرفِ وجود معنای ناپسند در یک واژه، دلیل کافی برای نفی نسبت حقیقی آن به خدا نیست

کِيدِي  ان   «، »کِدنا«، »أکَِيد»گاه که در ساختار آیات قرآن، خود خداوند این افعال را مستقیماً به خود نسبت داده است، مانند  آن

شود  . بنابراین، نسبت این افعال به خداوند، حقیقی است و قبح احتمالی، در صورت تحقق در مقام جزا و عدل، مضمحل می«مَتيِن  
 ماند. و دلیلی برای حمل آیات بر مجاز باقی نمی

ای تدریجی و تربیتی دارند، هرچند در جای خود  اند، یا جنبههای الهیکید و استدراج بخشی از سنتپرداختن به این که  همچنین  
کید بر این وجوه، گرچه  تنهایی نمیاند، اما بهصحیح و قابل پذیرش توانند معضل الهیاتی انتساب این افعال به خداوند را حل کنند. تأ

ها مبتنی سازیم،  تواند به فهم بهتر کارکرد این افعال در نظام هدایت و ضلالت کمک کند، اما اگر پاسخ به مسئله را صرفاً بر آنمی
یا تلاش شود که تبیین نسبت کید و استدراج به خداوند با این مفاهیم درآمیزد، پاسخ نهایی از پرداختن به چالش اصلی، یعنی امکان  



 

 

عنوان مؤید یا مکمل در نظر گرفت، ها را بهتوان این مؤلفهرو، هرچند میماند. از ایننسبت افعال با بار منفی به ذات الهی، بازمی
 ها در مقام حل مسئله، ناکافی و ناتوان از رفع اشکال الهیاتی است. اتکای انحصاری به آن

؛ هاشمی، ۶۴۸ق، 1۴۳۴تفتازانی، ر.ک: ) عنوان یکی از صنایع بدیعی در زبان عربی، بهباید گفت مشاکله مشاکلهاما درباره مبنای 
گر شباهت لفظی در ساختار آیات باشد. با این حال، تکیه صرف بر قاعده مشاکله برای تواند توجیه، در مواردی می(2۶1ش، 1۳۹7

دادن افعال به  گوی مسئله کلامیِ نسبتتواند پاسخها »کید« یا »استدراج« به خداوند نسبت داده شده، نمیتفسیر آیاتی که در آن
ظاهر منفی به خداوند باشد. اگر گفته شود که این نسبت صرفاً از باب مشاکله و مزاوجت لفظی است و حقیقتی در آن وجود ندارد،  

گفته )یعنی تحلیل  رفت و هم از دو پاسخ محوری پیشاین ادعا زمانی قابل دفاع خواهد بود که هم بتوان ظهور آیات را نادیده گ
اما حقیقت آن است که در آیات متعددی استناد این افعال به خداوند با تعبیر صریح    نظر کرد.کلامی( صرف–لغوی و تفسیر جزایی

توان این افعال  ها بر معنای حقیقی دلالت دارد، نه مجازی یا صرفاً بلاغی. تا زمانی که میو بدون واسطه صورت گرفته و ظهور آن
بر معنای    و نیز دو پاسخی که در ابتدای این ارزیابی گفته شد  هابا توجه به بنیان لغوی و با لحاظ چارچوب جزایی و حکیمانه آن  را

مبنا  تنها دلیلی برای عدول از ظاهر وجود ندارد، بلکه حمل بر مشاکله، مخالف ظهور قرآن و نوعی تأویل بیحقیقی حمل کرد، نه
توان مبنای اصلی در توجیه این  عنوان مؤیدی فرعی یاد کرد، اما آن را نمیتوان از قاعده مشاکله بهخواهد بود. بنابراین، هرچند می

 ی مطلق بر آن، در حل مسئله الهیاتی مورد بحث، ناکارآمد و غیرقابل قبول است.نسبت دانست، و تکیه

اند انتساب »کید«  شود. اشاعره غالباً کوشیدههای معناداری در رویکردها آشکار میبا مقایسه آراء مفسران از مکاتب مختلف، تفاوت
مثل توجیه کنند تا از نسبت دادن فعل قبیح به خدا تنزیه شود؛ فخر رازی و بیضاوی  بهو »استدراج« به خدا را با مجاز بلاغی و مقابله

کید دارند که کید الهی حیلهاین نسبت را اساساً مجاز می کنندهٔ نقشهٔ دشمنان است، و ی مذموم نیست بلکه تدبیر خنثیدانند و تأ
ویژه زمخشری، گرچه معنای مشابهی از کید و استدراج  خوانند. در مقابل، معتزله بهاستدراج را »نعمتِ ظاهری باطنِ خذلان« می

کید بیشتری دارند و کمتر به مجاز بودن نسبت نیاز میدهند، اما بر عدالت واقارائه می بینند؛ آنان کید  عی و حکیمانهٔ این افعال تأ
 دانند. الهی را عین تدبیر عادلانه و نه صرفاً مشاکلهٔ لفظی می

کنند که استدراج مجازاتِ انتخاب آزاد  در میان شیعه امامیه، محور مشترک »اختیار انسان« است؛ شیخ طوسی و طبرسی تصریح می
داند و با  اختیار میکنند. علامه طباطبایی نیز کید را بخشی از »سنت جزا« و پاسخ به سوءشبهه جبر را رد میکافر است و هرگونه  

الله و جوادی آملی گیرد نه از ارادهٔ قهرآلود صرف. فضلدهد که این تدبیر از علم و عدل الهی سرچشمه میتحلیل فلسفی نشان می
گیری  دانند و نتیجهکنند: بلا را »کارگاه رشد« و نعمت را »امتحان« میعلاوه بر این، بُعد تربیتی کید و استدراج را پررنگ می

 گذاری نهایی رخدادها به ایمان و تقوای شخص وابسته است. کنند که ارزشمی



 

 

طور مستقیم با مکر و استدراج  اما مفسران سلفی مانند طبری و قاسمی، رویکردی نزدیک به تفسیر نقلی و ساده دارند و کید را به
کید دارند: خداوند بهیکی می راستی  دانند؛ کمتر بر مباحث کلامی یا فلسفی مکث کرده و بیشتر بر واقعیت خارجی این تدبیر تأ

فریبد تا ناگهان عذاب فرود آید. رشید رضا حتی صریحاً این افعال را حقیقی و عین عدل الهی معرفی کافران را با رفاه و امنیت می
کید بر »قاهرانه« بودن این تدبیر، آن را مایهٔ طمأنینهٔ مؤمنان  کند و نگاه صرفاً مجازی اشاعره را کافی نمیمی داند. سید قطب هم با تأ

 د. شمار و هشدار کوبنده به منکران می

 : نقاط اشتراک و افتراق مکاتب تفسیری درباره کید و استدراج خدا در قرآن۴جدول شماره 

 مکاتب تمایز با سایر 
های  کلیدواژه

 محوری 
 ردیف  مکتب تفسیری  رویکرد به »کید« و »استدراج« 

کید قوی بر تنزیه الهی   تأ
و فرار از نسبت فعل قبیح  

 های ادبی با تحلیل

مجاز بلاغی،  
مثل، اغفال  بهمقابله

 تدریجی، خذلان، املاء 

مثل با کید دشمنان  بهو مقابله مجاز بلاغیکید را 
دانند؛ تدبیر پنهان برای نصرت یا عذاب ناگهانی.  می

دانند؛  می نعمتِ ظاهری باطنِ خذلاناستدراج را 
 تدریجی و فریبنده تا رسیدن به عذاب

)فخر رازی،  اشاعره 
بیضاوی، قرطبی، ابن  

 عاشور(
1 

کمتر به مجاز تکیه  
کنند؛ بر عدالت  می

حکمت الهی  واقعی و 
کید دارند   تأ

عدل الهی، تدبیر واقعی، 
 نقشه برگشتی، حکمت

دانند، نه صرفاً مجاز؛  می تدبیر عادلانه واقعیکید را 
گرداند. استدراج را تدبیر  نقشه دشمن را به ضد او بازمی

محور و  دانند؛ عدلمرحله برای هلاکت میبهمرحله
 بدون جبر 

 ۲ )زمخشری(  معتزله

کید  فلسفی و کلامی بر  تأ
اختیار و تربیت؛ نعمت را  

امتحان و بلا را عامل  
 دانند رشد می

اختیار انسان، اتمام 
حجت، ردّ جبر، بُعد  

 تربیتی، سنت جزا

دانند؛ پاسخی عادلانه به  می سنت جزاکید را بخشی از 
سوء اختیار، همراه با اتمام حجت و سلب توفیق.  

دانند؛  و ابزار تربیت می مجازات اختیاریاستدراج را 
 شمرندرفاه کافر را دام هلاکت می

)شیخ   شیعه امامیه
طوسی، طبرسی،  

الله،  طباطبایی، فضل
 جوادی آملی(

۳ 

تر؛ بر  تر و نقلیساده
تحقق خارجی و قاهریت  

کید دارند نه توجیه   تأ
 ادبی یا فلسفی 

واقعیت عینی، عذاب  
ناگهانی، نقشه برگشتی، 

 سنت الهی 

دانند؛ مکر الهی  می واقعیت عینی و قاهرانهکید را 
حقیقی است نه صرفاً مشاکله لفظی. استدراج را همان  

شمرند؛ رفاه ظاهری مقدمه عذاب دفعی  کید متین می
 است

)طبری، رشید   سلفیه
رضا، قاسمی، مراغی، 

 سید قطب( 
۴ 

 



 

 

 
 گیری نتیجه

ها به خداوند، پس از تحلیل مفاهیم در منابع لغوی  این پژوهش با هدف تبیین معنای کید و استدراج و بررسی چگونگی انتساب آن
هایی همچون دیدگاه استخراج و با شاخص  ششمفسر برجسته، آراء ایشان را در قالب    1۵های تفسیری  و قرآنی، و بررسی دیدگاه

های الهی ارزیابی کرد. تحلیل نهایی بر دو مبنای مکمل استوار بود:  تعریف دقیق، نوع انتساب، کارکرد تربیتی، و جایگاه در سنت
دهد در ساختار لغوی کید و استدراج، مفهومی از قبح ذاتی یا ظلم وجود ندارد، و دوم، تحلیل  نخست، تحلیل واژگانی که نشان می

داند  افعال را در سیاق قرآنی، افعالی واکنشی، جزایی، و عادلانه میکلامی که حتی در فرض پذیرش برخی کاربردهای منفی، این  
 روند و بنابراین از نظر عقلی، اخلاقی و اعتقادی قابل انتساب به خداوند هستند. کار میکه در برابر طغیان انسان به

مثل برای بههمچنین با مقایسه آراء مفسران از مکاتب مختلف مشخص شد کید و استدراج نزد اشاعره بیشتر مجاز بلاغی و مقابله
حفظ تنزیه است؛ نزد معتزله تدبیر عادلانه واقعی؛ نزد شیعه امامیه مجازات اختیاری با بُعد تربیتی و ردّ جبر؛ و نزد سلفیان واقعیتی  

 عینی و قاهرانه برای اغفال و عذاب ناگهانی. 

اند که کید و استدراج را افعالی واقعی، واکنشی، هدفمند و در چارچوب سنن  هایی قابل دفاعها نشان داد تنها دیدگاهنتایج ارزیابی
اول، دوم و  دانند )دیدگاهربوبیِ هدایت و مجازات می یا  (. در مقابل، دیدگاهششمهای  ادبی،  تأویل  بر مجاز، مشاکله،  هایی که 

اند، یا از حل مسئله الهیاتی  (، یا فاقد انسجام لغوی و کلامیپنجمهای سوم تا اند )دیدگاههای صرفاً تربیتی و جبرگرایانه مبتنیتحلیل
تنها از نظر معنایی و قرآنی  توان گفت نسبت کید و استدراج به خداوند، نهنسبت این افعال به خداوند عاجزند. بر این اساس، می

 دهد.پسند، قرآنی و توحیدی از عدالت و حکمت خداوند ارائه میهای جزایی الهی، تبیینی عقلو سنتپذیر است، بلکه در پرتامکان
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